                            خلاصه جلسه  132 شرح مثنوی معنوی
کل زمان جلسه : 102.45  دقیقه                                                                                یکشنبه دوازدهم سپتامبر 2010
مجری و مفسر :  پانویس                                                                                                        21 شهریور 1389

جلسه آنلاین

فایل 132 a : 34.38 دقیقه

                     موضوع :  شرح غزلی از دیوان شمس تبریزی و در ادامه 
                              حكايت آن امير كه غلام را گفت كه مى بيار ، غلام رفت و .....         دفتر پنجم،  بيت 3439 به بعد           
دقیقه 0.00 :
خوش و بش با دوستان آنلاین و سفارشاتی در مورد نرم افزار پالتاک و دقت در استفاده از آن ..... 

دقیقه 3.20 :
 غزل شماره 807 از دیوان شمس تبریزی:
 

لحظه ای قصه کنا‌ن قصه تبریز کنید             لحظه ای قصه آن غمزه خون ریز کنید
در فراق لب چون شکر او تلخ شدیم           زان شکرهای خدا‌یانه شکر‌ریز کنید
ای بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طلبش شیوه شبخیز‌ کنید
وقت شمشیر بود واسطه ها برگیر‌ید           صرف آرید‌ نخواهیم که آمیز کنید

                         شمس تبریز که خورشید یکی ذره او‌ست
                           ذره را شمس مگو‌ییدش و پرهیز کنید 
دقیقه 4.15 :
شرح غزل :

لحظه ای قصه کنا‌ن قصه تبریز کنید             لحظه ای قصه آن غمزه خون ریز کنید
غمزه به معنی پلک زدن از روی ناز و کرشمه ، 

محتاج غمزه نیست گرت قصد خون ماست
چون رخت از آن توست به یغما چه حاجت است
به نظر من مولانا هر وقت از شمس تبریزی میگوید منظورش حقیقت است .... چون انسانی که در فطرت خودش باشد نمیتواند آن صحبت‌های غلو‌آمیز از عشق و دوست داشتن در مورد او صدق کند .... 

و در تأویل خون‌ریز بودن غمزه میتوان گفت اشاره به زمانی دارد که معشوق ظاهر میشود و خود و منیت میمیرد ....

دقیقه 8.30 : 

در فراق لب چون شکر او تلخ شدیم           زان شکرهای خدا‌یانه شکر‌ریز کنید
جای پرهیز است در کوی شکر‌ریزان گذشت

یا به ترک دل بگو یا چشم بر روئی مکن

این تلخی از فراق به چه علتی است ؟ .... وقتی از فطرت دور شوی همنشین با چیزی شده‌ای که همجنس آن فطرت نیست ....

زین بدان اندر عذابی ای پسر

مرغ روح‌ات بسته با جنسی دگر
تا تو تاریک و ملول و تیره‌ای

دان که با دیو لعین‌ همشیره‌ای

دقیقه 11.45 :

ای بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طلبش شیوه شب‌خیز کنید
در معنی ظاهری توصیه به سَهر‌ یا شب‌خیزی شده .... و بیدار شدن در سحر یا نیمه شب به بعد و مراقبه در سحر گاه که از فواید آن قبلا گفته‌ایم ....

اما معنی باطنی ..... ای بسا درون تیره و گرفتاری که به واسطه نور حقیقت ، سکوت پیدا کرده و با شکفتگی تبدیل به روز و روشنائی میشود ... اگر در شب تیره جهل و ناآگاهی ( نابینا بودن نسبت به آنچه در درون ما میگذرد ) از این خواب جهل با توسل به خودشناسی ، بیدار شویم ... روشنائی علیه تاریکی و آگاهی علیه جهل و نادانی ...
دقیقه 12.35 :

وقت شمشیر بود واسطه ها بر‌گیرید           صرف آر‌ید نخواهیم که آمیز کنید
الوقت سیف قاطع ..... وقت شمشیری بُرنده است ...  با شمشیر وقت آن حجاب و مانعی که وسط قرار میگیرد را کنار بزنید ...
صرف آرید .. ( خالص هر چیز را صِرف گویند ... و در اینجا منظور شراب خالص است ) ... و نمی‌خواهیم چیزی دیگر با آن آمیخته کنید ...
الوقت سیف قاطع ، (در صفحه جلسات سه فایل پی دی اف گذاشته شده که در مورد اصطلاحات صوفیه توضیح داده است )،

علاوه بر این فایلها ، در صفحه جلسات ، تصویری از یک طیف رنگی در صفحه جلسات گذاشته شده و جایی خواندم که در زیر این تصویر آورده بودند که خانمها بر خلاف آقایان ، برای هر کدام از این رنگها یک اسمی را قائل هستند ...  اما آقایان تمایز زیادی بین آنها قائل نیستند .... 
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دقیقه 19.30 :
و حالا ارتباط این تصویر با این غزل چیست ؟!

پاسخ : بشنوید ........................

دقیقه 21.40 :
در مورد تقسیمات وقت .....

یکی از این تقسیمات حال است که صحبت ما بیشتر الان در مورد آن است ....

دقیقه 22.40 :
الو‌قت سیف ..... وقت شمشیری برنده است .... مقصود آن است که وقت به تصرف خود سالک را از امور دیگر گسسته میدارد ... 

همچون شمشیر که به هر چه برسد آنرا می‌برد ... و............
اسباب عشرت راست شد ، هر چه دلم میخواست شد

الو‌قت سیف قاطع ، لا تفتکر‌ فی مامضی‌     ( وقت شمشیر برنده است ، به گذشته فکر مکن )
مولانا وقت را بیشتر به معنی حال به کار برده ... 

صوفی ابن الو‌قت باشد ای رفیق

نیست فردا گفتن از شرط طریق
در عرفان قدح سمبل وقت میباشد ....

دقیقه 25.30 :
وقت شمشیر بود واسطه ها بر‌گیرید           صرف آر‌ید نخواهیم که آمیز کنید
وقت به معنی زمان حال است .... در این بیت میگوید موانع را بردارید .... مانع ما برای نبودن در حال چیست ؟ ... ماضی و مستقبل .... به دنبال گذشته و آینده رفتن و از حال غافل ماندن ... و اصلا هسته خود در رفتن ذهن به گذشته و آینده است ....
هست هشیاری ز یاد ما‌مضی

ماضی و مستقبل‌ات پرده‌ء خدا

آتش اندر زن به هر دو تا به کی

پر گره از این دو باشی همچو نی ؟
تا گره با نی بود همراز نیست

همنشین آن لب و آواز نیست

دقیقه 29.00 :
وقت شمشیر بود واسطه ها بر‌گیرید           صرف ‌آرید نخواهیم که آمیز کنید
واسطه‌ها را جز با توجه نمیتوان کنار زد ..... و شراب خالص بیاورید ... یعنی کامل و خالص در زمان حال باشید .... نه آمیخته با دیروز و فردا ...

                         شمس تبریز که خورشید یکی ذره او‌ست
                           ذره را شمس مگو‌ییدش و پرهیز کنید
شمس تبریز را خورشید نگویید  ... چون خورشید ، ذره‌ای ناچیز از تمامیت او‌ست ...
 
لحظه ای قصه کنا‌ن قصه تبریز کنید             لحظه ای قصه آن غمزه خون ریز کنید
در فراق لب چون شکر او تلخ شدیم           زان شکرهای خد‌ایانه شکر‌ریز کنید
ای بسا شب که ز نور مه او روز شود          گر چو مه در طلبش شیوه شب‌خیز کنید
وقت شمشیر بود واسطه ها بر‌گیرید           صرف آ‌رید نخواهیم که آمیز کنید

                         شمس تبریز که خورشید یکی ذره ا‌وست
                           ذره را شمس مگو‌ییدش و پرهیز کنید 
دقیقه 31.50 :
موسیقی پایانی فایل .... ادامه جلسه در فایل بعدی ....
فهرست موضوعات :
دیوان غزلیات شمس تبریزی
دفتر پنجم مثنوی

غمزه خون‌ریز

تلخی فراق

فطرت

نور حقیقت

تاریکی جهل

الوقت سیف قاطع

اصطلاحات صوفیه

وقت

تقسیمات وقت در عرفان

حال

ماضی و مستقبل

شراب خالص

